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 دانشجوی دکترا علوم و تحقیقات ودانشگاه ازاد سمنان1
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل 2
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 چکیده 

ویژه تجرّد و  روح به  چیستیی اما اختلاف نظرهایی در مسالهچیستی حقیقت انسان از دیرباز مورد توجه اندیشمندان مذاهب و مکاتب مختلف بوده است.  

به اثبات آن ندارند، و  برخی از آنان وجود روح غیرمادّی را پذیرفته و کاری  باهم متفاوت است.   مادیتّ وجود دارد. که تلقی هریک از این دو در این مساله

اند، پس از نگاه روان شناسی  گویند به طور کلی روح را منکر شدهشناسان الحادی میها روانای وجود روح مادّی را پذیرفته و گروه دیگر که به آنعدّه

تقلی که دارای حیات و از ملکوت است و  دیدگاه واحدی وجود ندارد. اما از منظر قرآن انسان ترکیبی از جسم و روح است. روحی مجرّد و موجود مس

از آنجا که در میان اندیشمندان بحث تجرّد یا مادیّت روح محل نزاع است، از این رو بحث چیستی آن حائز اهمیتّ  حقیقتی واحد که دارای مراتبی است.   

ها را با دیدگاه قرآن پژوهان  در مساله روح پرداخته وآنشناسی  توصیفی به تبیین دیدگاه مکاتب روان-این نوشتار تلاش دارد تا به روش تحلیلیاست.  

 مورد بررسی قرار دهد. 

 

 شناسی. قرآن، تجرد روح، روان   های کلیدی:واژه 

 

 

 

 
 

 

در
ش 

وه
پژ
ی 

لم
 ع
له
مج

  
ی 
اع
تم

اج
م 
لو
و ع

ی 
یت
ترب
م 
لو
 ع
ی،

اس
شن

وان
ر

   
ال

)س
   

م  
هار

چ
 ) 

ره  
ما
ش

12  
   /

ان
ست

تاب
  

13
97

  
ص  

 /
66-

51
 

http://www.jisc.ir/


 51-66، ص2جلد1397  تابستان  ،  12، شماره     مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی 
http://www.jisc.ir 

 مقدمه

باشد. از دیدگاه مکاتب مختلف، روانشناسی، ی در واقع تببین جایگاه این مسئله در این علم میبررسی مفهومی چون روح از منظر روانشناس

کند. مکاتب مختلف روانشناسی، تعریف خود اساساً کاری با تعریف انسان و روان انسان ندارد؛ چرا که هیچ علمی موضوع خود را تعریف نمی

. دهدمطالعه قرار میهای روانی را مورد اند. روانشناسی امروز، نمودهای رفتاری و پدیدهانسان و روان او را از مکاتب گوناگون فلسفی گرفته

پردازد. روانشناسی جدید به حالات روانی انسان یا در مقابل فلسفه به بحث وجود نفس و جوهر وجودی انسان که مستقل از بدن اوست می

روانشناسی به مفهوم علمی و  (16،ص1395)نجاتی،پردازد و کاری به اثبات نفس و قوای آن ندارد.به تعبیر قدما به کیفیات نفسانی می

، زندمیی چیزهایی است که از آدمی سرت و رفتار، شامل همهامروزی متکیّ به روشی است که موضوع آن، مطالعه و بررسی رفتار انسان اس

 (116)همان،صی عالی ذهنی، خواه فعالیت های مربوط به سطح یادگیری و خواه ترکیب و آفرینش فکری و نظائر آن باشد.هاخواه فعّالیتّ

قرار بگیرد. با توجه به اینکه روانشناسی، علم حصول به  شناسی مورد بررسیندر این پژوهش سعی بر آن است که مسئله روح، از منظر روا

توان دلایل بسیاری که آیا میاست باشد در این پژوهش در پی تبیین این موضوع علّت رفتار انسان به عنوان یک موجود زنده در محیط می

توان از رفتار انسان را به روح به عنوان امری غیر مادی، نسبت داد؟ در صورت نسبت دادن منشأ بسیاری از رفتارهای انسان به روح چطور می

از منظر روانشناسی پرداخت؟ اینکه آیا مباحث مربوط به نفس از دیدگاه فلاسفه و شخصیت از دیدگاه به اثبات حقیقت وجودی روح 

آن است که آیا روح مجرد است یا غیرمجرد و مسئلۀ تجرد روح در نگاه قرآن و علم پرسش اصلی    روانشناسی باهم مرتبط یا یکسان هستند؟

 شناسی چگونه است؟ روان 

 پیشینه بررسی روح در روانشناسی.1

را نخستین بار افلاطون و ارسطو دانشمندان یونان باستان مطرح کردند. با توجّه به این نکته که روانشناسی  اساس روانشناسی بر ،تعریف روح

موجود  ی رفتار انسان به عنوان یکی مطالعات نفسانیاّت آدمی و مطالعهتوان گفت دامنهی رفتار موجود زنده در محیط است، میمطالعه

به وسیله  انسان رفتار شناخت توان گفت که روانشناسی، دانشمی ،یطور کلّبه کند.زنده در محیط کائنات، گستردگی بیشتری پیدا می

 (66،ص1350)شریعتمداری،.لیه مربوط به رفتار افراد را کشف کنندکوشند اصول اوّ، روانشناسان میاست های مختلف علمیبکارگیری روش

های رفتاری انسان یابی علل واکنشرفتار وی در محیط و ریشه ها در آن؛ انسان وها و پژوهشرکز ثقل توجّه و تمام بررسیعلمی که م

روانشناسی عبارت است از تحلیل  :ریچارد مه پیر یکی از دانشمندان غربی در تعریف روانشناسی با عبارت جدیدتری می نویسد باشد.می

 .(6،ص1371)استوتزل،های حافظه آدمی به منظور درک رفتار ویساخت علمی فرایندهای ذهنی و

عینی رفتار قابل  یهم روانشناسی را به مطالعه ،. این تعریفتعریف شده است علمی رفتار و فرایندهای روانی یمطالعهجدید، روانشناسی 

های رفتاری و عصب، اساس داده قابل مشاهده نبوده و بر سازد و هم به فهم و درک فرایندهای ذهنی که مستقیماًمشاهده نمایان می

روانشناسی قسمتی از علوم فلسفی است که از کیفیات  (35،ص1،ج1377،یچارد و همکارانر).شناختی قابل استنباط است، عنایت داردزیستی

علمی است که در آن ازمسائلی  ،علم روانشناسی ،از دیدگاه ارسطو .(1،ص1317)شهابی،کندو حالات روح و ارتباط آنها با اعضاء بدن بحث می

روح به حیات خویش ادامه  ،که با از بین رفتن بدناز قبیل مجرد بودن روح، ارتباط روح با بدن، و قوای روح و جدائی روح از بدن، و این

عنصری که پس  ،یعنی ؛این است که آدمی از دو عنصر روان و تن به وجود آمده است ،کند. مبنای این نظردهد و ... بحث و بررسی میمی

از بین  مرگ مندرس و )روان( و عنصری که پس از گردد و طبق معتقدات مذهبی تا ابد جاویدان خواهد بوداز مرگ از بدن خارج می

دانیم حقیقت روح چیست؟ و خصوصاً رفتارگرایان معتقدند ما نمی  از روانشناسان برخی.(2-3،ص1350)شریعتمداری،رود)جسم و تن(می

روانشناسان امروزی، ،اما رودصحیح نیست که ما ذات آن را توصیف کنیم؛ چرا که روح قابلیّت مشاهده را ندارد و اثبات وجود آن زیر سؤال می

رنگ شده است. روح، یعنی رکن یا خیلی کمنبوده صرف بررسی حالات روانی در انسان کرده و خبری از بحث روح  تمام وقت خویش را

اصلی وجود هستی انسان ها در عالم واقع موجود بوده و هست و این موضوع در میان فلاسفه و حکماء و ادیان و مذاهب و حتیّ نزد 

های عاقل به این امر اذعان ی انسانشناسی شکیّ وجود ندارد. همهها، و نیز اکثر مکاتب روانها و مارکسیستدانشمندان غربی و مادی

http://www.jisc.ir/


 51-66، ص2جلد1397  تابستان  ،  12، شماره     مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی 
http://www.jisc.ir 

اماّ در مورد روح در حقیقت روح و چگونگی شناخت باشند؛ اقعیتّی میها موجود بوده، دارای حقیقت و وداشته، قبول دارندکه ارواح انسان

 آن اختلاف وجود دارد.

 توجه به روان، نفس و ذهن از منظر روانشناسی و فلسفه.2

قابل مشاهده مستقیم منظور از رفتار کلیه حرکات، اعمال و رفتار است.  فرایندهای ذهنی و رفتار در موجودات زندهمطالعه  شناسی علمروان

 .و غیرمستقیم و منظور از فرایندهای روانی مباحثی همانند احساس، ادراک، تفکر، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزیش، حافظه و.. است

و از نظر بعضی دیگر ه یک آتش داخلی بوددر نظر بعضی، روح ته است مانند امروز، جنبۀ مذهبی نداشهدر آغاز روح  (8،ص1393)فراهانی،

آورد تا آدمی آن را وجود میهروح یک نوع فکر را در بدن ب .برای گروهی دیگر معنی کنش فرآیندهای بدنی را داشته است ،شکلی از حرکت

که هرچه را روح تجربه یعنی این؛ شود که همان معنی روان استحلیل تبدیل به ادراک میتجزیه و تحلیل کند و نهایتاً این تجزیه و ت

ولی هنگاهی که از یک فکر ؛ ی شاید آن را عمل کرده و یا آن علم را انجام ندهدآورد و حتّمیروان آن را به اجراء در آموزد،کند و میمی

خواهد آورد، حال میکند تا به وقت لزوم آن را به اجرا دردر بدن ذخیره می کند و در جاییانسان آن را هضم می یعنی بدنِ ؛رسدادراک می

تر خواهد بود و اثرات آن دو بطور مستقیم بر جسم و احساسات نیز لطیف ،تر باشد، روانلطیف ،چه روح این فکر مثبت باشد خواه منفی. هر

 ت،ولی هنوز قابل حس نیست و واقعیّ ؛یعنی چیزی که وجود دارد ماند. حقیقت،ت مینیز خواهد بود و درست به معنای حقیقت و واقعیّ

اى دیگر هرگز منکر اصل وجود ها و نه هیچ دستهنه مادّی. شودو قابل فهم و حس می شودموجود می افتد وفاق مییعنی چیزی که اتّ

شناسى )پسیکولوژى( و روانکاوى )پسیکانالیزم( را به عنوان یک علم مثبت ها روانی آن»روح« و »روان« نیستند و به همین دلیل همه

 (.262؛ص12،ج1374)مکارم شیرازی،اسند، »روان« و »روح« دو حقیقت جداى از هم نیستند؛ بلکه مراحل مختلف یک واقعیتّند. شنمى

ل پیروی از ارسطو، نفس را »کمال اوّ ه ب ،فارابیشود. آید، مسئله نفس مطرح میبه میان می از دیدگاه فلسفه، وقتی سخن از روح و روان

نفس کمالِ نخستین جسم طبیعى آلى است . از نظر ارسطو، (234،ص1349)داودی،داندرا صورت بدن می جسم طبیعی« تعریف نموده، آن

نامند. است که در اصطلاح جدید آن را عضوى مى ءیعنى جسمى که داراى آلات و اعضا ،باشد. مراد از آلىکه آن جسم بالقوه داراى حیات مى

بلکه این حیات است که  ؛جامه حیات را بر بدن نمى پوشاند ،پس نفس، ت ذاتى و جوهرى بدن استحیات و زنده بودن از نظر ارسطو صفّ

روح و بدن از نوع رابطه  یبر این عقیده بود که رابطه ،ارسطو .(81،ص1360)عثمان،درست و به مرحله ظهور مىاز حالت بالقوه به فعلیّ

نه در ماده ، وسیله روح است و روح انسان موجود مجردى است که همواره با ماده استت ماده )بدن( بهصورت و ماده است و صورت و فعلیّ

بلکه روح در آغاز کار به صورت ماده و استعداد بوده و سپس به ؛ وجود ندارد ،که پیش از بدن آفریده شده باشدو هرگز موجودى به نام روح 

نفس انسانى عبارت از کمال نخستین جسم طبیعى آلى است از این حیث که با اختیار  .(15-18،صص1393سبحانی،)رسدمرحله مجرّد مى

به معنی عام آن دلالت ی ذهن از منظر فلسفه، ؛امّا واژهکنددست اندرکار اعمال مى گردد و امور کلى را نیز درک مى ،عقل و استنباط رأى

رود، و از این رو، شامل همه قوای معرفتی، روانی، ارادی و معنوی)روحی( انسان ارد که در برابر بدن به کار مید

ها با امور فیزیکی است. حالت ذهنی به و ارتباط آن ذهن، بحث از حالات ذهنی یموضوع فلسفه .(168-169،ص1383نگ،ییو)شودمی

فرض شوند. فلسفه ذهن با این دو پیشدادها و فرآیندهایی دارد که به وصف ذهنی متصف میها، رخمعنی وسیع کلمه دلالت بر ویژگی

نخستین  .اندحالات ذهنی، با امور فیزیکی در ارتباطم این که، است، و دوّل این که، ذهن موجود کند: اوّشناسانه بحث خود را آغاز میهستی

شود که چه چیزی در ذهن وجود دارد. به نوعی ذهن، پرسش از چیستی ذهن است، پس از آن، این پرسش مطرح می یپرسش در فلسفه

 .(20،ص1381)ادیانی، درک همه فلسفه ذهن، در گرو یافتن پاسخ منطقی برای این دو پرسش است

در تعریف کلمات  ،جان سرل .(637،ص1366)صلیبا،ندرداف فهم و عقل گرفتترخی ذهن را م. بدر نظام فکری غربی جایگاه والایی دارد ،ذهن

 خطرناکی،طرز  ر به کارگیری اسم »ذهن« به: دافزایدمیو چنین تر است می از همه روشندوّ گوید: از میان این سه کلمه،مغز و علم می، ذهن

ی مقاومت در برابر این رأی که ذهن نوعی چیز یا دست کم صحنه یا نوعی جعبه. اندهای قدیمی فلسفی سکنی گزیدهاشباح موجود در نظریه

چهار کارکرد را برای ذهن بر  ،. جان سرل(16،ص1388)سرل،دهد، بسیار دشوار استی این فرایندهای ذهنی رخ میسیاه است که در همه

 ت ذهنی.یّشخصی بودن و علّ حیث التفاتی، آگاهی، شمارد:می
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اسلامی و  ی. در فلسفهاست بدن با ی نفسطهت رابکیفیّ ،گیردیکی از موضوعاتی که امروزه در مباحث فلسفه ذهن مورد کندوکاو قرار می

)حسن ؛اسامی مختلف پیدا کرده است ،مختلف شناسی فلسفی ذهن، نفس و روح سه تعبیر از یک حقیقت مجرد از ماده است که به لحاظروان

حقیقتی  ،اسمی باشد و این حقیقت سهبنابراین ذهن همان روح و روح همان ذهن و نفس هر دوی اینها می (88و 5،ص1381زاده آملی،

 .(101)همان،صباشدل میم، حفظ، تعقّتوهّ ل،ن مختلف مانند تخیّی که دارای شئور مادّ است غی

ی کلیّ تجربه متکی بر دستگاه عصبی است و کننده است و مجموعهی متّکی بر شخص تجربهی انسان و تجربهی کلّی تجربهذهن، مجموعه

باشد؛ بنابراین طی دوران زندگی متراکم شده است میهای شخصی که تجربهی کل فرایندهای ذهنی است. ذهن حاصل جمع ذهن مجموعه

ی معین وجود دارد. از طور که در لحظههای شخصی آنذهن و آگاهی به طور کلی یک چیز هستند. آگاهی به عنوان حاصل جمع تجربه

به نگاه تیچنر، ذهن نامرئی است؛ زیرا دیدن که فرآیند ذهنی است خود ذهن است، غیرملموس است؛ زیرا لمس کردن، خود ذهنی است. تجر

دهد که ذهن مکانی است، جایی دارد، ما کننده متّکی است؛ اما فهم متعارف بر این واقعیّت گواهی میدیدن و لمس کردن به شخص تجربه

 .(113-117،صص1،ج1369)شکرکن و همکاران،کنیمکنیم صحبت میاز فکری که در سر داریم و از دردی که در پا احساس می

شناسی در موضوع روح گیرد بحث روان و نقش و جایگاه آن در شخصیّت انسان است. نظرات روانشناسی مورد بررسی قرار میآنچه در روان

شناسی در خصوص روح به مسأله ذهن )روح( در برابر بدن ترین موضوعات روانترین و مهمه است. از آن جائی که قدیمیبر گرفته از فلسف

شناسان در برخورد با مسأله شناسی باید به بررسی مسأله ذهن در برابر بدن پرداخت. روانگردد. برای بررسی چیستی روح از منظر روانمیبر

طور کل دو مسأله سبب توجهّ بهدهند.نگری و تلفیقی از این دو را مورد توجّه قرار میری، ذهنینگبدن سه رویکرد عینی ذهن در برابر

 شناسی به روح شده است:روان

ه است و پاسخ این پرسش خود را در یافتن اند که ببینند حیات چیست و از کجا آمدبه دنبال این بوده  ها هموارهانسان :. مسأله حیات الف

 که بتوانند حیات را توضیح دهند و درک کنند.کردند تا اینفرق انسان زنده و انسان مرده جستجو می

ت و مرگ را پایان کرد مرگ و حیات برایش چندان فرقی نداشاگر انسان خود را مادی صرف، فرض می :. تمایل انسان به جاودانگی ب

امیدی بود؛ امّا از زمانی دانست به همین خاطر در زندگی شخص خود به دنبال هدف خاصیّ نبود و همیشه دچار یأس و نازندگی خویش می

د، به حقیقت زندگی پی بردند و هدفمند زندگی کردند؛ چرا که میل به زندگی در آن که انسان به مسأله روح پرداخت و رأی به تجرد آن دا

 هر رواج یافت و در کنار آن رو به اخلاقیات هم آوردند.

 اسان در مورد مسأله روحدیدگاه روان شن.3

طور کلّی روح را انکار نموده و اصالت را به شناسان در برخورد با مسأله روح دارای سه دیدگاه متفاوتی از همدیگر هستند. گروهی بهروان

گروه دوم، وجود روح  شوند.می تقسیم ایدئالیست یا معناگرا و انگارمادهّ گروهِ دو به انگارانیگانه اری(.انگگرائی یا یگانهاند )وحدتبدن داده

 انگاری(.دهند )ثنویت یا دوگانهاند، معتقدند که روح و بدن به صورت موازی به فعّالیّت خود ادامه میرا انکار نکردند؛ بلکه منکر تجرّد روح شده

 یا ساحت دو دارای یا غیرمادیّ، و مادّی متمایز جوهر دو از مرکب ران انسا که هاییدیدگاه برای عام است عنوانی انگاریدوگانه یا دوئالیسم

  انگاری(.گانهپژوهان به روح مجرّد، جسم و نفس معتقدند )سهگروه سومّ، همانند قرآنمی داند،  غیرمادّی و مادّی ویژگی دسته دو

 . وحدت گرائی )یگانه انگاری(3-1

شناسان در مسأله . در این دیدگاه روانتوان از طریق قوانین فیزیک و شیمی تبیین کردذهنی را میهای به اصطلاح در این رویکرد، رویداد

 اند. ی ذهن یا بدن پرداختهذهن و بدن به انکار یکی از این دو مسأله
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های نظریه اولّ( در این نظریه انسان فقط دارای جسم فیزیکی است و چیزی مستقل از جسم را باور ندارد. تمام آگاهی انسان را به قسمت

ی رفتار ای از علوم طبیعی است و موضوع آن مطالعهشناسی، رشتهدهد. واتسون، معتقد است که از نظر رفتارگرا، روانمختلف مغز نسبت می

  (36،ص1ریچاد و همکاران،ج)که آموخته باشد یا نیاموخته باشد.آدمی است، یعنی کردارها و گفتارهای انسان، اعم از این

کند. در این نظریه، ذهن ها را از دنیای واقعی دریافت میندیشهنظریه دوّم( در این نظریه، ذهن جدا از بدن است و ذهن جوهری بود که ا

 دهد:در هنگام تولّد مانند یک صفحه کاغذ سفید است و اساساً منفعل است و دو کار را انجام می

 ها را از دنیای بیرونی دریافت کند که این شامل حس کردن است.تواند تجربهاولّ: ذهن می

آورد. بنابراین ذهن وجود دارد و ذهن هر انسانی تفکرّ را بوجود می ی خودش تأمّل کند؛ یعنی با تأمّل در خود،تواند دربارهدوّم: ذهن می

 . (266،ص1395لاندین،ویلیام )باهم متفاوت است، ذهن و بدن به صورت دو هستی جداگانه وجوددارند

ها، وجود ندارد و ما راهی شود و آنچه مورد قبول است، تجربه است. ذهن جدا از برداشتنظریه سومّ( در این نظریه، ذهن یا روح انکار می

های ما ها و اندیشهها وجود داشته باشد، نداریم و تنها چیزی که برای ماست برداشتیزی که جدا از تجربهبرای دانستن چ

شود که علوم جدید چگونه باید تحصیل شود؟ چرا که تا علوم جدیدی جا مطرح مییک سؤال اساسی در این (49-50)همان،صصهستند.

 ای وجود نخواهد داشت.فرا گرفته نشود، تجربه

تواند وجود داشته باشد و هر یک از کارکردهای بدن که مغز لیّت ذهنی بدون دخالت مغز نمینظریه چهارم( براساس نظریه دیگر، هیچ فعّا

صورت مادی تر بدن است. دلامتری، معتقد است که روح وجود ندارد و ذهن بهها دخالت ندارد صرفاً کارکردهای ماشینی اجزای پاییندر آن

ی عمل مکانیکی مغز و دستگاه عصبی نیست. انسان در حکم ماشین است و مغز او عضو دهد. تفکّر چیزی جز نتیجهفعاّلیّت خود را انجام می

آگاهی است همانطور که معده عضو هضم غذاست. در نتیجه نمی توان بین تفکّر و روح تمایزی قائل شد. روح همچون مغز فانی است و 

 .(159)همان،صانسان در حکم ماشین است

 نقد دیدگاه رفتار گرایان.3-1-1

روح آنگونه که خدا باوران امروزی به آن معتقد هستند ماهیتّی فیزیکی و طبیعی  روانشناسان علمی خصوصاً رفتارگرایان تأکید دارند که

توانند به وجود چنین چیزی اعتقاد داشته باشند؛ یعنی از دید کسانی که گرایان میای ماوراء طبیعت است و تنها فراطبیعتندارد و مسئله

ای که باید به وراء طبیعی بودنش از هیچگونه ارزش علمی و فلسفی برخوردار نخواهد بود. اماّ مسئلهگرا هستند، روح تنها به دلیل ماطبیعت

مادّی است و از طرف دیگر معتقدند روح در بدن انسان است؛ یعنی ای غیرآن توجّه کرد این است که خداباوران از طرفی معتقدند روح پدیده

تواند »درون« چیز کنند و این تناقضی آشکار است. چیزی که حالتی طبیعی و مادی نداشته باشد نمیبرای روح مکان و جایی را تعریف می

 )یا حدأقل درون چیز طبیعی و یا مادی دیگری( قرار بگیرد. دیگری 

گوید قلب در بدن است، این بدان معنی است که برای قلب جایگاهی در بدن وجود دارد که معمولاً آن جایگاه در سینه و وقتی کسی می

گویند روح در بدن است نیز باید بگویند روح در کجای بدن است؟ اگر بگویند روح در تمام بدن سمت چپ است. حال وقتی خدا باوران می

شود و آن شخص دارای دو روح شود، قسمتی از روح او نیز قطع میتیجه رسید که وقتی اعضای بدن شخصی قطع میهست، باید به این ن

گردد. این جمله به این معنی است گویند روح انسان، بعد از مرگ به سمت خدا بازمیشود. میشود و قسمتی از روح او از بدن کنده میمی

را طی کند تا به خدا برسد. باز هم برای روح جا و ای دیگر و این روح باید آن مسیر ای قرار گرفته است و روح در نقطهکه خداوند در نقطه

طبیعی است؛ حتیّ ای کاملاً فیزیکی است. درحالی که روح بر طبق تعریف چیزی غیرمکان در نظر گرفته شده است. حرکت کردن پدیده

ی زمین گیرد، جاذبهکند. پرواز کردن نیز عملی است که برای غلبه بر جاذبه زمین انجام میبرخی از خداباوران معتقدند روح انسان پرواز می

شود، آیا باوران معتقدند که روح به بدن انسان دمیده میمادیّ تأثیر بگذارد؟ همچنین بسیاری از خداای غیرتواند بر روی پدیدهچگونه می
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دهد که خداباوران در تصوّرشان از روح بسیار خام و گیج هستند و این تناقضات نشان می آشکار است که  توان دمید؟مادیّ را میچیز غیر

علمی و منطقی رسد دیدگاه رفتارگرایان در مسأله روح و بدن کاملاً غیربه نظر می (176،ص1378)جمیز،دانند به چه باور دارندخود نمی

مند به روح است است، چرا که روح و بدن هر کدام یک مقوله جدا از هم هستند و بدن برای بقاء خویش درک بسیاری از حقایق زندگی نیاز

مادیّ و انکار هر یک از این دو، در حقیقت انکار حیات انسانی است. پس لازم است که بدن که یک وجود مادیّ است با روح که یک وجود غیر

 و روحانی است، ترکیب شوند تا زندگی انسان مفهوم پیدا نماید.

 گرایی)یگانه انگاری(نقد دیدگاه وحدت.3-1-2

دانند و نقش اصلی در این رویکرد، تجربه گونه نقشی قائل نیستند و انسان را یک موجود فیزیکی و جسمانی میگرایان برای روح هیچوحدت

ی به فرد دیگر چگونه ممکن است. در اینجا با دو مشکل است. حال باید پرسید اگر انسان فقط همین جسم است پس انتقال تجربه از فرد

پذیرد. گرایان منکر ذهن هستند. ثانیاً، آنان معتقدند هیچ فعّالیّت ذهنی بدون دخالت مغز انجام نمیاساسی وجود دارد: اوّلاً، بسیاری از وحدت

ی تواند تجربه را به کسی انتقال دهد. دربارهن به تنهایی نمیتواند بدون کمک مغز به فعّالیّت خود ادامه دهد. در نتیجه ذهچرا که ذهن نمی

ی مغز باید گفت که مغز خود از عالم ماده است و به تنهایی قادر نیست که عمل انتقال تجربه را انجام دهد، پس لازم است که در انسان خلقت

ط روح است و مغز آلت است برای روح، البتّه روحی که دارای تجرد ها انجام دهد و آن فقباشد که بتوانند عمل انتقال تجربه را به سایر انسان

نگری انهت عدم توانایی تبیین نحوه پیوند ذهن و بدن به عنوان دو پدیده مستقل و در گریز از دیدگاه دوگنگری به علّدیدگاه وحدت باشد.

ط آن گرایی، یک احساس مستقلی است که آدمی به توسّکند. وحدتفیزیکی به موضوع ذهن و بدن نگاه می ی ومادّ  صرفاًاز دیدگاهی 

تدریج یا در طی  و بهی کند ود جلب کنند، فرعی تلقّخواهند، من انسانی را به خها را که به واحدهای موجود در خود میخواهد کثرتمی

 .ها عبور کندرشد و تکامل فکری، از آن

 .دیدگاه قرآن3-1-3

مورد قبول واقع نمی گیرد و آن را یک اندیشه باطل می داند و در آیات متعدد به وجود ت گرایان دیدگاه رفتارگرایان و وحد ،از نظر قرآن

وَ یَسئَْلُونَکَ  " آیه دارد آن تجرد و روح بقاى بر دلالت احت،صر با که قرآن آیات جمله ازروح، آن هم روح مستقل و مجرد اشاره می کند .

پرسند. بگو: روح جزئى از فرمان پروردگار من است تو را از روح مى" (85عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ ربَِّی وَ ما أوُتیتُمْ مِنَ العْلِْمِ إِلاَّ قَلیلاً)اسراء،

در قرآن اشارات زیادی به . اوست روح را از امر خودکه کند القاء مى .(15) غافر، یلُْقیِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِو  .اندو شما را جز اندک دانشى نداده

مقوله روح انسانی شده و آن را مستقل از روح نباتی و روح حیوانی دانسته است و نیزدر آیات قرآن اشاره صریح به این مطلب دارد که بعد 

 .از ترکیب و تکمیل انسان،روح به آن دمیده شد،روحی که خود یکی از مخلوقات خدواند است

 ثنویّت )دوگانه انگاری(.3-2

آید توصیف چگونگی ارتباط ی و ذهنی هر دو وجود دارند. آنچه برای این گروه دغدغه اصلی به شمار میدر این رویکرد، رویدادهای مادّ

های بسیار گذشته تاکنون، فیلسوفان بسیاری حقیقت انسان را با یک از زمان رویدادهای ذهنی و مادی و در واقع رابطه ذهن و بدن است

جهانی شکل گرفته کنند، زندگی میکه در جهانی که اساساً فیزیکی است؛  نددانآدمیان را موجوداتی میها، آناند. نوع ثنویت تفسیر کرده

شود. ا خود جوهری دارد که از سنخ امور یادشده نیست. این جوهر، نفس یا روح نامیده میامّ؛ ی و قوانین فیزیکی حاکم بر آناز ذرات مادّ

گفت ما موجودی نمی ،پذیر است؛ افلاطونناپذیر؛ و بدنی مرکب و تباهیک از ما دارای روحی بسیط، الهی و تغییر گفت هرمی ،افلاطون ،مثلاً

در این دیدگاه روح وجود دارد؛ اماّ کاری بر  .(12-13،صص1381)دی هارت،گفت ما با روح یکی هستیمهستیم دارای روح؛ بلکه می

اساس این رویکرد را دو رود.دهد و با مرگ به همراه بدن از بین میدن به فعّالیّت خودش ادامه میهای بدنی ندارد و روح همانند بفعّالیّت

 گرائی( است که به تبیین آن ها پرداخته خواهد شد.)ساختنگری نظریه تعامل گرائی )کارگرد گرائی( و توازی
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 تعامل گرائی )کارگرد گرائی(.3-2-1

 مندترنظامتر و یندهای ذهنی به روشی دقیقآکارکردگرایی درجستجوی توضیح فر. کارکردگرایی در واکنش به ساختارگرایی شکل گرفت

این رویکرد معتقد به تعامل ذهن و تار تمرکز داشت. بود. کارکردگرایی به جای تمرکز بر عناصر هشیاری، بر هدف و منظور هشیاری و رف

 سر آغاز رفتار باشد. تواندصورت متقابل است. مطابق این دیدگاه ذهن میبدن است. به عبارت دیگر تأثیر این دو بر هم به

رنه دکارت، ویلیام جیمز و  همچونشناسان نظریه اولّ( بر اساس این نظریه رابطه ذهن با بدن یک رابطه مستقیم است. این گروه از روان

و بدن در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. بدین معنا که روان می تواند بر بدن تأثیر بگذارد و در مقابل، بدن نیز  که روانمک دوگال ، معتقدند؛ 

دانند. روح از مادهّ ها روح و بدن انسان را دارای جوهر متفاوت امّا دارای یک رابطه مستقیم میآن قادر است ذهن را تحت تأثیر قرار دهد.

گرایان در اعتقاد به تمایز کلیّ روان و بدن  بر یک تمام تعامل (41،ص1،ج1369)شکرکن و همکاران،گسترده و بدن از مادّه گسترده است.نا

ای  قائل به تأثیر متقابل این دو ساحت در یکدیگر باور نیستند و نظرشان در مورد ماهیّت روان یکسان نمی باشد، عدهّ

باشند. و بدن دو جوهر مستقل و مجزاّ می ای تأثیر روان بر بدن را بیشتر می دانند و معتقدند؛ روان. اما عدهّ(159،ص1356)بزرگمهر،باشندمی

شمارند و بر این باورند که تفاوت اساسی با بدن دارد؛ دانند، نه قدیم،  از ابتدا آن را مجرد میکه روان را موجودی حادث میو با وجود این

کاملاً مستقل از بدن است، قابل مردن  بنابراین ترکیب این دو، ترکیبی انضمامی است. این نظریه، نفس را به دلیل اینکه در ذات خودش

داند؛ البته تمایز نفس از بدن تمایز وجودی است و در عمل نفس چندان از بدن متمایز ندانسته و آن را جاویدان و نامیرا می

افتد، در حالی که آن دو کاملاً . با این وجود باید دقّت کرد؛ اتحاد بین نفس و بدن چگونه اتّفاق می(264-268،صص1376)صانعی،نیست

توانند در انسان ترکیب شوند؟ حقیقی یا اعتباری؟ اگر بین نفس و بدن رابطه تباین وجود داشته باشد، به م متفاوت هستند؟ چطور میباه

اعتباری بودن آن خواهد انجامید و این در عمل غیر ممکن است و اگر نفس همیشه ثابت باشد و هیچ رشد و کمالی نداشته باشد، تعالی 

 شود؟می انسان چگونه توجیح

شود ها یافت میانسان از بدن و روح تشکیل شده است پس موجودی دوگانه است؛ امّا مجزا از هم. این نوع روح فقط در انسان نظریه دوّم(

نه در حیوانات. روح به خاطر نداشتن مادهّ کاملاً ساده است؛ یعنی روح از اجزای ماده جسمانی مثل بدن ساخته نشده 

روح، شناخت خدا و رابطه انسان با خداست و اعمال متعدد روح باید  . سنت توماس، معتقد است که هدف نهایی(35،ص1395)لاندین،است

 به وسیله بدن انجام شود بنابراین:

 فعّال در جهان است.الف(کارکرد روح کاملاً از بدن جداست. روح جاودان است؛ یعنی روح الهیات که حاوی دانش فعّال و نا

 کند.ب(روح متحرکّ که در جستجوی خیر و اجتناب از درد است و در برابر موانع مقاومت می

ی اولّ به صورت حسّ درونی مانند تخیّل، حافظه و ارزیابی، شیوه دومّ، کند: شیوهه به دو شیوه عمل میکننده یا ادراک کنندج(روح حس

 به صورت حسّ بیرونی مانند حواس پنج گانه.

چرا که از جهت  ،دانندبنابراین روح را کاملاً مستقل و مجزاّ از بدن می .(36)همان،صد(روح نباتی که شامل تغدیه، رشد و تولید مثل است

هیّت کاملاً متمایز از هم هستند. از این جهت جسم متغییر است. در حالی که روح ثابت است و با تغییر جسم تغییری در آن ایجاد ما

 شود.نمی

 ارگرد گرائی(نقد نظریه تعامل گرائی)ک..3-2-1-1

گرایی است، قرار شناسی عناصر ذهنی که همان ساختشناسی عملیات ذهنی است که در مقابل روانشناسی کارکردی در واقع رواننروا

دهد و تحت چه کند، چه چیزی انجام میاصلی کارکردگرایی فهم این مسأله است که فرآیند ذهنی چگونه عمل می یگیرد. وظیفهمی

کند. از نگاه پیروان های محیطی عمل میطی میان نیازهای ارگانیسم و ضرورتدر چنین نگاهی، هشیاری در مقام واس. دهدشرایطی رخ می

http://www.jisc.ir/


 51-66، ص2جلد1397  تابستان  ،  12، شماره     مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی 
http://www.jisc.ir 

کارکردگرایی تمایزی میان ذهن و بدن وجود ندارد. در واقع ذهن و بدن جوهرهای متفاوتی نیستند، بلکه از نظمی یکسان تبعیت 

هایی حوزه. شناسی تبدیل شدز روان. کارکردگرایی در قالب تحقیق در مورد رفتار انسان به بخش مهمی ا(214،ص1386)شولتز،کنندمی

ای گرایی مورد غفلت واقع شده بود نزد کارکردگرایان از اهمیت ویژهمانده ذهنی و دیوانگان که در ساختهمچون مطالعه کودکان عقب

های نگری از راهشناسی گسترش داده و علاوه بر درونها را در روانکارکردگرایان توانستند دامنه استفاده از روش. اگر چه برخوردار شد

کارکردگرایی در واقع وارث رفتارگرایی ، های روانی، پرسشنامه و توصیف عینی رفتار استفاده کنندیگری همچون تحقیق فیزیولوژیکی، آزموند

اماّ در  ؛داد رفتاری تعریف کندداد محیطی و برون است، با این تفاوت که رفتارگرایی در پی آن بود که حالات ذهنی را صرفا در قالب درون

صورت متقابل معتقد به تعامل ذهن و بدن هستند، به عبارت دیگر تأثیر این دو بر هم بهدانند و میبحث روح ،آن را مستقل و مجزاّ از بدن 

نداشتند و برای روح کارکرد جدا از بدن متصوّرند؛ امّا در صدد تجرّد آن گامی بر تواند سر آغاز رفتار باشد. است. مطابق این دیدگاه ذهن می

 طور کلیّ اعتقادی به تجرّد روح ندارند.و به

 گرائی(نگری )ساختتوازی.3-2-2

های گیرد عملیات و فرآیندهای پدیدهآنچه در کانون توجه کارکردگرایان قرار می. عبارت است از تحلیل ساختارهای ذهنی ،گراییساخت

شود، هرچند هر دوی اینها مان موجب پدید آمدن رویداد ذهنی و پاسخ جسمانی میدر این رویکرد تجربه محیطی به طور همز. هشیار است

 کاملاً مستقل هستند.

بلکه فقط به موازات هم قرار ؛ ری بر یکدیگر ندارندهای ذهنی و بدنی مستقل بوده و هیچ تأثیر و تأثّتالیّ این نظر، فعّاساس بر نظریه اولّ( 

وجود دو قلمرو را، که یکی روانی یا ذهنی و یابند. این نظریه میهایی از هر دو قسم پدیدار، به موازات و مقارن یکدیگر وقوع دارند و سلسله

کنند و بینشان هیچ رابطه علیّ موجود نیست و پذیرد که آن دو به طور مستقل عمل میکند و میدیگری مادی یا فیزیکی است، فرض می

)هنریک گیرداند و وقایع یک قلمرو به موازات وقایع قلمرو دیگر انجام میبه یکدیگر هم بسته گذارند. با این وجود، کاملاًبر یکدیگر تأثیر نمی

اهد فراوانی در این زمینه وجود دارد که هرگاه امری در ذهن شخص روی دهد، رویداد متناظری شو. بر اساس نظریه (34-35وهمکاران،صص

باشد. برای مثال، هنگامی که صدمه ای به بدن آید و در مقابل، هر رویداد جسمانی هم بسته با حالتی روانی میوجود می در مغز شخص به

شود، به موازات ایجاد صدمه جسمانی، حالتی روانی که همان احساس درد است نیز پدید می آید. و این در حالی است که این دو وارد می

. در این نظریه؛ دو هستی به نام ذهن و تلف تنها به موازات یکدیگر حاصل می شوند، بدون اینکه رابطه علیّ باهم داشته باشندپدیده مخ

 اند. کنند؛ ولی کاملاً به یکدیگر همبستهقل عمل میبدن داریم، که به طور مست

آمیخته نظریه دوّم( در این نظریه، روح غیرمادی است و بدن رامی پوشاند؛ امّا کاملاً ازآن جدابود. رابطه روح با بدن موازی است یعنی با بدن 

وت است و ذات یگانه از طریق نیست؛ بلکه در کنارآن قراردارد. روح وجود مستقلی برای خودش دارد با بدن و چیزهای جسمانی دیگر متفا

مندی و مجزاّ از بدن وجود دارد. روح چند فعّالیتّ بیند که بدون توجّه به مکانروح به بدن نازل شد. ایشان روح را به صورت جوهر یاماده می

 .(32-33،صص1395لاندین،ویلیام )تواند انجام دهد الف( درک دنیا ب( اندیشیدن درباره آنچه معلوم است ج( تأمّل نابرا می

ماشین نیست و در واقع ذهن، ماشینی است که همچون ساعت به شیوه مکانیکی فعّالیتّ نظریه سوّم( در این نظریه، ذهن انسان، چیزی جز 

نگر در مقابل، رویکرد حیاتی دهد.کند و با نیروهای فیزیکی درونی حرکت خود را ادامه میدارد و با نیروهای فیزیکی بیرونی شروع به کار می

جیمز میل، معتقد توان حیات را به امور مادّی و قوانین ماشینی تقلیل داد. نمیبا نگاه ماشینی به رفتار انسان مخالف است و اعتقاد دارد که 

دهد و قادر نیست آزادانه کند و فرد تنها به این محرکّات پاسخ میجی عمل میی انفعالی دارد و از طریق محرّک خاراست ذهن کاملاً جنبه

توان وجود روح را اثبات کرد؛ اماّ رسد با این نظریه میکند؛ بنابراین چیزی به عنوان آزادی اراده وجود ندارد.به نظرمیو از روی اراده عمل

  توان چگونگی عملکرد روح و تجرّد آن را ثابت کرد.نمی
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 نقد دیدگاه ثنویت)دوگانه انگاری(.3-2-2-1

کنند؛ اماّ به پذیرند و تا حدودی به روحانیّت آن اشاره میانگاری، اگرچه روح را به عنوان وجود مستقلی میگانهرسد در مکتب دوبه نظر می

کنند و رّد روح هستند. این گروه معتقدند که روح و بدن دو لبه یک قیچی هستند که در کنار هم، همدیگر را کامل میطور کلی منکر تج

ترین نظریه نزد ا رایجامّ ؛ترین دیدگاه نزد جامعه فلسفی و علمی غرب کنونی نیستانگاری مقبولدوگانه هر کدام به تنهایی کاربردی ندارند.

ارترین ادیان جهان جای دارد و در بیشتر تاریخ غرب، نظریه غالب درباره ذهن بوده است. این فدعموم جامعه است و عمیقاً در بطن پرطر

ها در این نکته موافقند که سرشت ذاتی هوش آگاه، چیزی غیرفیزیکی ا همگی آنامّ؛ گیردرویکرد، چندین نظریه کاملاً متفاوت را دربرمی

-اساس دوگانه بر (.24،ص1386)چرچلند،دماناست، امری که تا ابد، ورای حیطه علومی مانند فیزیک، نوروفیزیولوژی و علوم کامپیوتر می

ها نیست. به بیان ای از خواص است که هیچ شیء فیزیکی دیگری، واجد آنرای مجموعها مغز داامّ  ؛ی ، هیچ جوهری ورای مغز نیستنگارا

اند، نه خود مغز. خواص مزبور عبارتند از: درد داشتن، احساس رنگ، اندیشیدن، میل داشتن و دیگر، این خواص ویژه مغزند که غیرفیزیکی

 ها را در قالب مفاهیم متعارف علوم فیزیکی تبیینتوان آنها نیز آن است که هرگز نمیمقصود از غیرفیزیکی بودن این ویژگی....

شود که این گروه رسد؛ اماّ با کمی تامل در آن، مشاهده میانگاران درست به نظر میگانهدر نگاه اوّل، نظریه دو  (.26-28)همان،صصنمود

تر یا احیاناً دانند، به بیان دیگر ارزش و جایگاه روح را چنان متزلزل کردند و آن را پائیناز وجود روح می تروجود بدن را بالاتر و با ارزش

 ،بدن ردیف بدن فرض کردند و این صحیح نیست، چرا که اوّلاً، بدن بدون روح هیچ ارزشی ندارد و قوام بدن به قوام روح بستگی دارد.هم

 (218،ص1371؛)حسن زاده آملی،که روح در بدن باشدای از مراتب نفس است باید گفت در حقیقت بدن در نفس و روح است نه اینمرتبه

ثانیاً، بسیاری از طرفداران این دیدگاه روح را   است. آن هایشعاع ت وجودی است که بدن شعاعی از ت و قوّ یرا نفس و روح دارای جامعیّز

در این رویکرد، تقسیم انسان دهند. ثالثاً، دانند و گروهی اندک آن را جسم لطیف می دانند، در هر صورت رأی به تجرّد روح نمیمادیّ می

ان برای بدن و نفس هیچ وحدتی قائل نشدند یا حدأقل راه انگارگانهدوبه ذهن و بدن امری نادرست است و باید به وحدت انسان توجّه کرد. 

 ،به اعتقاد افلاطون دهند؛بالعکس روش خاص و روشنی ارائه نمیحلی در این خصوص ارائه نکردند و نیز درباره تأثیرپذیری نفس با بدن و 

گیرد. طبق شود، از مرتبه خود تنزل کرده، به بدن تعلق مىا وقتی بدنى آماده مىامّ  ؛روح جوهرى است ازلی که قبل از بدن موجود است

ها عرضى و اعتبارى است، مانند ارتباط مرغ با آشیانه و راکب با منفصل از هم، و علاقه بین آن این دیدگاه، روح و بدن دو جوهر جدا و

ای ارتباط میان آن دو برقرار دیگرند که نحوهاز نظر افلاطون نفس و بدن دو امر کاملاً متمایز از یک(. 627ص1،ج1366)فلوطین،مرکوب

ه و صورت خود، معتقد است که نفس، صورت اساس دیدگاه مادّ تر از این است. وی برا ارسطو معتقد است رابطه نفس و بدن وثیقامّ  ؛است

گونه تعریف نموده است: ست. از این رو، در تعریف نفس آن را اینه نفس است و از ترکیب آن دو، یک نوع تام حاصل شده ابدن، و بدن مادّ

یکی از جهاتی که سبب شد ارسطو، با وجود اعتقاد به دوگانگی نفس و بدن، از (. 77،ص1378)ارسطو،نفس کمال اول جسم طبیعی است

ر دوسویه نفس و بدن را نداشت. افلاطون، توانایی تبیی تأثیر و تأثّ زیرا نظریه ؛مشکل بودفاصله بگیرد، همین  ،دیدگاه استادش افلاطون

ا نظریه دکارت، در واقع امّ (277-278،صص13،ج1377؛)مطهری،ت بدن بدانده و صورت خود، نفس را فعلیّتلاش نمود با نظریه مادّ ،ارسطو

(.  بنابراین باید به دنبال راهکار 273)همان،صبازگشت به نظریه افلاطون است و به همان اندازه از تبیین نحوه ارتباط روح و بدن کوتاه است

جدید بود تا این مشکلات یاد شده حل و فصل شود و تنها راه حل این مشکل این دیدگاه پی بردن به عظمت و جلال روح به عنوان خلقت 

نفس تفاوتی قائل شوند و اصل بر روح قرار دهند  جدا از جسم و نیز مجرّد دانستن آن از مادیّت و لوازم مادی است و اینکه بین جسم، روح و

ا ذهن امّ ؛کندنگری، ذهن و بدن دو پدیده متفاوتند. بدن یک دستگاه زیستی است که از قوانین فیزیکی پیروی میدر دوگانه و بدن فرع آن.

 های مشترکی عمل کنند وها و پاسخکتوانند بر محرّولی می ؛فیزیکی است. ذهن و بدن مستقل از یکدیگر بودهت روحانی و غیریک واقعیّ

 .با هم در تعامل نیز هستند

 اقوال معتقدین به روح.3-2-2-2

ل عمر تا آخر که روح از قبیل اجسام لطیف جاری در بدن بوده، مانند آب و گلی که در شاخه گل از اوّ  ندمعتقد، ابراهیم نظامبرخی مانند 

که عضوی از بدن قطع شد، روح از این عضو، قطع علاقه کرده، در سایر اعضاء باقی  ی زمانیحتّ ؛ل در آن راه نداردل و تبدّآن باقی بوده، تحلّ

زیرا روح قابل انقسام نبوده، دارای جزء نیست و آن در قلب ؛ باشدروح جزء لا یتجزا در قلب می که مانند راوندی، معتقدندبرخی ماند. می
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برخی . روح از قبیل جسم هوائی بوده، مستقر در قلب است .القلباند جسم هوائی فیبرخی گفته .شودزیرا علم به او نسبت داده می ؛است

روح را همان خون معتدل می دانند که با اعتدال خود در بدن  گفته اند:برخی دیگر . که روح همان مخ و مغز انسان می باشد انددیگر گفته

روح را همان  اندگفته برخی نیز. یابدای آن، اعتدال حیات و هستی نیز خاتمه میکند و با فنها حفظ میانانسان، حیات و هستی را برای انس

نزد اکثر متکلمان فرقه معتزله و جماعتی  .یابدها ناگهان خاتمه میدانند که با قطع آن زندگی انسانهوای موجود و محدود زندگی انسان می

روح نفسانی و روح ، روح حیوانی :اندباء چنین توصیف کردهبرخی دیگر روح را نزد اط د.باشها میاز اشاعره روح همان هیکل مخصوص انسان

شود و به این اعتبار روح را به سه ها پیدا میکه روح، جسم لطیف بخاری است که از لطافت اخلاط چهارگانه مزاج و بخار بودن آن ،طبیعی

یت و قوه طبیعیه و قوه نفسانی را ه حیوانّو بالاتر اینکه برخی همان سه قوّ. اندقسم: روح حیوانی و روح نفسانی و روح طبیعی تقسیم کرده

شود نه سمت چپ قلب، پیدا می روح، جوهر لطیفی است که از خون وارد بر قلب درد و گفته اند: انبه معنای همان روح، به حساب آورده

 رخی دیگر معتقدند که نفس،ب .(541،ص1،ج1996)تهانوی،زیرا سمت راست قلب به جذب خون از کبد مشغول است ؛سمت راست قلب

  مع نموده است از جمله: افلوطرخسدارد و برای خود طرفدارانی ج در بر را زیادی اقوال دیدگاه، این باشد. می بدن داخل در جسمی

 که طبیبان گفتۀ این. است آتش نفس پس دارد، حرارت خاصیّت حقیقت نفس، و روشنی خاصیت آتش، چون داند؛ می آتش را نفس

باقی  حیات است، مترددّ نفس که مادام و هواست نفس، بود معتقد کند. دیوجانس،می تأیید را مذهب این است، غریزی تن، حرارت مدبرّ

 بر دیگر جمعی .نیست هوا جز آن هم وحقیقت است نفسَ همین نفسْ پس گردد؛می زایل هم نفسْ شود، قطع نفسَ زمانی و باشدمی

 که ارواحی رسند.می بدن تمام به شریان واسطۀ به و دارند قرار چپ قلب بطن شرایین در که است لطیفی اجزای نفس، که باورند این

 را انسان حقیقت دهند،می بدن به اختیاری حرکت و حس و نیروی رسندمی بدن تمام به اعصاب طریق از و آیندمی وجودبه دماغ در

 زیاد و کم هرگز و اندعمر باقی آخر تا حیات اولّ از اصلی است. اجزای بدن اصلی اجزای همان نفس، دهند.می تشکیل

که روح با حلول خود در بدن، ناظر بر اعمال بدن و جسد بندی این نظرات باید گفت در جمع .(271-276،صص1،ج1341)رازی،شوندنمی

حالت سلامتی را برای اعضای بدن به ارمغان  بوده، هیچ جزئی از بدن و اعضای آن خالی از روح نبوده و از نظارت آن غفلت نکرده، دائماً

 ، و نکته مورد توجّه در این اقوال وجود روحی است که حالت تجرّد ندارد.آوردمی

 .دیدگاه قرآن3-2-3

روح ، مخلوق خداست که به هر  و .روح امری است غیرمادی و مجرد از مادهروح و جسم دو حقیقت جدا از هم و دو مخلوق خداوند است.

بینا شود ،گوش شنوا شود، زبان گویا شود ،اعضای بدن به حرکت در بیایند تا  بشرى داده است، روح به کالبد بدن آدم دمیده شد تا چشم

تسویه انسان  می گوید: (72ص،آیه فَإِذا سَوَّیتُْهُ وَ نفََخْتُ فیِهِ مِنْ رُوحیِ فَقعَُوا لَهُ ساجِدیِنَ) علامه طباطبایی در تفسیر آیه  .مرده زنده شود

دنى او را با یکدیگر ترکیب و تکمیل کند تا به صورت انسانى تمام عیار به معناى تعدیل اعضاى اوست، به اینکه اعضاى ب

بنابراین با از بین رفتن جسم،روح در قالب مثالی خویش قرار می گیرد و این نشان دهنده تمایز .(236، ص،12ج ،1417)طباطبایی،درآید

 روح از جسم دنیوی است.

 سه گانه انگاری.3-3

شناسان همچون ویکتور فرانکل، تلاش دارند؛ جاودانگی انسان را با گذشته انسان، دارای سه بعد جسم، روح و نفس است. این دسته از روان

فرایند یا  کنند؛ هرآنچه در گذشته محقّق شده در آنجا ماندگار شده است پس ابدی و جاویدان است. روح یکها بیان میاو پیوند بزنند. آن

فیزیکی است. در مادّه غیر آلی مقداری روح وجود دارد. مواد آلی از طریق تکامل، درجه بالاتری  -های معیّن برای تعامل روانیمجموع توانایی

 ترین شکل زندگی به انسان تکامل یافت. ها از پستکه یکی از آندهند؛ به طوریاز روح را پرورش می

اماّ نظراو متفاوت  (142،ص1395)لاندین،که حتیّ درماده غیرآلی مقداری روح وجوددارد، باوری است و باور داشتمگ دوگال، طرفدار روح

های ما همین که به ها و حتیّ رنجها، تجربهها، خلّاقیتّشناسان بر این باورند؛ تمام تواناییبانظر الهیّون در مورد روح است. این عدّه از روان

ها را از بین تواند آنبه گذشته پیوسته و در آنجا موجودند. هیچ چیزی نه می مرحله تحقّق در آمدند و عملی شدند، دیگر گذرا نیستند؛ بلکه

ها را تغییر دهد. زمان حال مرز ابدیت است. انسان برای جاودانه ماندن باید هر لحظه تصمیم بگیرد، از میان امکانات تواند آنببرد. و نه می
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ها معتقدند؛ . آن(153)همان،صتن، آن را به قلمروی امن و امان گذشته متّصل سازدشماری که دارد، یکی را انتخاب کند، تا با محققّ ساخبی

بخشد. و این جنبه انسان را های جسمانی و روانی، جنبه دیگری وجود دارد، که به مردان و زنان آزادی مسئولیّت و شانیّت میغیر از جنبه

اگر انسان چیزی بیش از  (156،ص1372)امیل فرانکل،دهد.میها یاد های غلبه بر مشکلات را به آنسازد و راهقادر به پذیرفتن مسولیّت می

ت. ترکیب نباشد، اگر رکن سوّمی وجود نداشته باشد که با این ترکیب اتّحاد ببخشد و آن را کامل کند، انسان با حیوانات تفاوتی نخواهد داش

ه امروزه آن را شخصیتّ کند که انسان یک شخص است یا یک ماشین بیولوژیک، همان روح یا خود است کاین رکن سوّمی که تعیین می

 .(174،ص1380)هنریک و همکاران،بخشدهمتای وجود را تعین مینامند که مقوّم انسانیّت انسان است و شکل بیمی

 منظور از بعد روانی، امور و مسائل .دارد فیزیکی -بنا شده که روکشی روانی« روح»ای به نام ت انسان حول محور هستهاز این منظر انسانیّ

ی مادّ غیر ا منظور از بعد روحانی، هسته معنوی و کاملاًامّ  ؛باشد مربوط به سیستم عصبی بدن که گاه خودآگاه و گاه ناخودآگاه هستند، می

شخصی  کاملاًهای معنوی است. این هسته معنوی تالیّهسته و مرکز فعّ« روح»به این ترتیب ارد. وجود انسان است که خاستگاه ناخودآگاه د

این دیدگاه عناصر اصلی ساحت روحانی انسان را سه عنصر معنویّت آزادی و مسئولیتّ ت انسان است. کننده یگانگی و تمامیّو تضمین

تواند به معنای احساس مرتبط بودن با موجودی متعالی و خارج از وجود شخصی است. موجودی که میدر این دیدگاه  ،تعنویّداند. ممی

بدون در نظر گرفتن  ،معنویت ،ریهنظاین رونی برسد. در برای زندگی فرد معنا و هدفی فراهم سازد و در سایه آن معنا، به آرامش و آسایش د

است. آزادی نیز در این دیدگاه در حیطه برخورد مشترک با سایر مخلوقات انسانی و غیر ی به کار رفته و فقط حاکی از امور کاملاًمضمون دین

دان آزادی محدود؛ او در انتخاب شرایط و عوامل، آزاد نیست؛ بلکه آزاد شود. به این معنا که انسان موجودی است با میبا شرایط تعریف می

آورد. بر این اساس آزادی باید در به وجود می است در برخورد با شرایط، چه واکنشی انتخاب کند. در این دیدگاه خود آزادی محدودیتّ

هد بود. چون آزادی و مسئولیت، دو روی یک سکه هستند. چارچوب مسئولیّت قرار گیرد در غیر این صورت در معرض سقوط و انحطاط خوا

)امیل دهد مسئول نیز استکند و رفتارهایی که انجام میهایی که میاز آنجا که انسان آزادی انتخاب دارد در قبال انتخاب

لی، از مبدأ اند؛ امّا به رغم توجّه به این بعد متعاورمندان به این نظریه، با اهمّیّت دادن به »روح« اصالت آن را پذیرفتهبا.(39،ص1372فرانکل،

ای پنهان دارند. و در مورد غایت ها ذاتاً با یک موجود متعالی رابطهشود که همه انسانو مقصد آن سخنی گفته نشده است و صرفاً بیان می

 هستی انسان و جهان، یعنی جهان آخرت نیز مطلبی به میان نیامده است. 

ت: وجود نفس یقینی است؛ به دلیل گفشود. او بر اساس روش خود مید نفس محسوب میدر فلسفه جدید نیز »دکارت« از طرفداران تجرّ

گفت: از یک های ما یکی نیستند. به بیان دیگر او میولی وجود بدن مشکوک است، پس نفوس ما با بدن ؛کنم(کنم )فکر میکه شک میاین

ری متمایز از جسم، صرفاً به عنوان ر و ناممتد دارم و از جهت دیگر، تصوّری متمایز و واضح از خودم، به منزله یک چیز متفکّجهت من تصوّ

ه دکارت، به گفت، ن موجود باشمتوانم بدون آاین اساس، یقینی است که من واقعاً از بدنم متمایزم و می ر دارم. برچیزی ممتد و نا متفکّ 

های ذاتی جوهر نفسانی، »فکر کردن« که ویژگیویژگی ذاتی جوهر مادی، »امتداد داشتن مکانی« است؛ یعنی اشغال حجمی از فضا؛ در حالی

فلسفه  است، در انشناسمسائلی که مورد توجه روان در موردباید توجّه داشت؛  .(13-14،صص1381دی هارت،ویلیام )یا »آگاه بودن« است

به  توجهشناسان بدون اگر روان کند. ءتواند در تعامل با فیلسوف نقش ایفامی یشناسروان وای وجود دارد. ت فکری بسیار غنیسنّ ،اتو الهیّ 

ت علمی با مانع روبرو خواهد شد و اگر آن باورها و اعتقادات به الیّپیشرفت فعّ ،های دینی، عمل کنندبینی، از جمله فرضهای جهانفرض

که؛ ی پایانی این. نکتهیند پیشرفت علمی خواهد بودآل و مشارکت عموم در دسترس قرار گیرد، موجب تسهیل فرجهت تأمّ ،نحو صریح

صان صّباید دانشمندان و متخ به این معنا که باید متأثّر از هم باشند. از این جهت کهمی باید دوسویه باشد.  و علم دینی دو حوزهرابطه میان 

د. تا نتایج بهتری حاصل شده و این دو حوزه بتوانند ط شونای مسلّون و فیلسوفان به دانش علمی و حرفهات و الهیّ ای بر فلسفه و الهیّ حرفه

 ی دیگر حل کنند.با تأثیر مثبت بر هم مشکلات و نواقص خود را با کمک حوزه

 . دیدگاه قرآن3-4

عراب متفاوت آمده است، و آن نشانه اهمیت و عظمت در بیست سوره و بیست و دو آیه و در بیست و چهار بار با اروح در قرآن کریم کلمه

گر روح بشمار می رود ،قرآن روح را منحصر در انسان و یا انسان و حیوان به تنهایى ندانسته است و آیاتی درباره روح انسانی و در آیاتى دی
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ق خاصی و در غیر انسان  دارای مصداق شود روح در انسان دارای یک مصدادر غیر مورد انسان و حیوان سخن گفته است. پس معلوم مى

 منِْ إنِسْانَالْ خلََقنْاَ لَقَدْ »وَ آیه در خداوند در قرآن آیاتی به مساله روح وجسم اشاره شده است که برخی از آنان عبارتند از:دیگری  است.

 ثمَُّ لحَْماً  العْظِامَ  فکَسََونْاَ عظِاماً الْمُضغَْۀَ فَخلََقنَْا مُضغَْۀً العَْلقََۀَ فخَلََقنَْا عَلقََۀً النُّطْفۀََ  خلََقنَْا ثمَُّ مکَین ، قَرار  فی نُطفَْۀً جعََلنْاهُ ،ثمَُّ طین  منِْ  سُلالۀَ  

 دیگری آفرینش در را او سپس کند،می اشاره انسان آفرینش مراحل به (12-14«)مومنون،خالقِینَالْ أَحْسَنُ اللَّهُ فتَبَارَکَ آخَرَ خلَْقاً أَنْشأَْناهُ

 صور همۀ که هاییگونه است؛ متفاوت گذشته انسان بر که پیشین هایگونه با ذاتاً که کندمی اشاره وجود از دیگر نحوی به آورد، پدید

 این (304،ص1354.)ملاصدرا،است خداوند ذات به قائم خورشید، به نور مقیا همانند اخیر گونۀ این کهحالی در اند،جسم به قائم وجودی

 دمیدن از سخن چراکه باشد، جسمانی تواندنمی که گویدمی سخن انسان مانیجس جنبه تکامل از پس دیگری آفرینش از روشنی به آیه

 توانمی بنابراین، .کرد ایجاد روح نام به جدیدی خلق جسم، برای مرحله این در خداوند .است شده استفاده «انشانا» تعبیر از و است

 را روح شدن دمیده مرحله قرآن.است دیگری با متفاوت کدام هر ساحت و است یافته ترکیب روح و جسم ساحت دو از انسان وجود:گفت

 که است این نتیجه و .نماید می معرفی است، مضغه و علقه نطفه، مراحل از پس که ها استخوان بر گوشت شدن پوشانده مرحله پایان در

 نیز روح شدن دمیده جایگاه نقش و اهمیت به اشاره آیه رو این از .شد نخواهد محقق انسان یافتن ودوج آفرینش، دوم مرحله تحقق بدون

 .داشت خواهد

 قدرت حیات، که مجرد و مستقلی روحی دارد، اشاره روح حقیقت به( 72«)ص،جِدینَسا لَهُ فَقعَُوا روُحی مِنْ فیهِ نَفخَتُْ وَ سَوَّیتُْهُ فَإِذاه »آی

 ملاصدرا .نیست مادی سنخ از چون گیرد،نمی سرچشمه احوال و صفات از روح این. است گرفته نشات ایجاد و امر عالم از و دارد علم و

 دلالت جسمانیات و جسم عالم از انسان تنزه بر اضافه، این است معتقد و داندمی آن کرامت و شرافت دلیل را خداوند به آدم روح اضافۀ

 به تسویه .است نهاده تمایز روح نفخ و تسویه بین انسان آفرینش مراحل به اشاره در خداوند این، بر افزون.(304،ص8)ملاصدرا،ج کندمی

 بر است، منتسب خدا به که روحی دمیدن و دارد دلالت انسان آفرینش جسمانی مراحل بر مزاج، تعدیل و اعضا و اجزا آفرینش معنای

 میان به سخن آدمیان مطلق خلق از چراکه کند،می دلالت را نفوس همۀ آیه، این (.46،ص1406)رازی،کندمی دلالت انسان تجرد مرحلۀ

 به که است انسانی روح همان یعنی مجرد و امر عالم از هاانسان به شده دمیده روح که شودمی طاستنبا شریفه آیات این از. است آمده

 .است گرفته تعلق بدن

 بین از مرگ اب هاانسان حقیقت که شودمی برداشت (11تُرْجعَوُنَ«)سجده، رَبِّکمُْ إِلى ثمَُّ بکِمُْ وکُِّلَ الَّذی المْوَتِْ مَلَکُ یتََوفََّاکمُْ از آیه »قُلْ

 هنگام نامیراست، و مجرد روح و است وابسته انسانی روح به هاانسان حقیقت که جاآن از .شودمی تبدیل خاک به جسم تنها و رودنمی

 پس انسان زندگانی استمرار و حرکتی سیِر لحاظ با نیز طباطبائی علاّمه .شودمی گذاشته فرشتگان نزد قیامت روز تا امانت رسم به مرگ

 دارد دلالت این بر «رُوحکَمُ یتََوفََّى» نکردن استفاده و «یتََوفََّیکمُ» کارگیریبه ایشان زعم به .داندمی آدمی روح را انسان حقیقت مرگ، از

 امری چون شود،نمی تحول دستخوش هرگز انسان روح (.129،ص7،ج1417)طباطبایی،است انسانى روح همان« من» یا انسان حقیقت که

 روزى تا است محفوظ خداوند قدرت حیطه در مرگ از پس روح ؛است روح تابع بدن و اوست بدن از غیر آدمى روح نتیجه در. است مجرد

 بدن از غیر نفس که فهماندمى و کندمى دلالت نفس تجرد بر که است قرآنى آیات ترینروشن از آیه این. بیابد بدن به بازگشت اجازه که

  (.252،ص16،ج1417)طباطبایی،آن حالات از حالى یا آن جزو نه است،

 قدرت حیات، که مجرد و مستقلی روحی دارد، اشاره روح حقیقت به( 72«)ص،ساجِدینَ لَهُ فَقعَُوا روُحی مِنْ فیهِ نَفخَتُْ وَ سَوَّیتُْهُ فَإِذاه »آی

 ملاصدرا .نیست مادی سنخ از چون گیرد،نمی سرچشمه احوال و صفات از روح این. است گرفته نشات ایجاد و امر عالم از و دارد علم و

 دلالت جسمانیات و جسم عالم از انسان تنزه بر اضافه، این است معتقد و داندمی آن کرامت و شرافت دلیل را خداوند به آدم روح اضافۀ

 به تسویه .است نهاده تمایز روح نفخ و تسویه بین انسان آفرینش مراحل به اشاره در خداوند این، بر افزون.(304،ص8)ملاصدرا،ج کندمی

 بر است، منتسب خدا به که روحی دمیدن و دارد دلالت انسان آفرینش جسمانی مراحل بر مزاج، تعدیل و اعضا و اجزا آفرینش معنای

 میان به سخن آدمیان مطلق خلق از چراکه کند،می دلالت را نفوس همۀ آیه، این (.46،ص1406)رازی،کندمی دلالت انسان تجرد مرحلۀ

 به که است انسانی روح همان یعنی مجرد و امر عالم از هاانسان به شده دمیده روح که شودمی استنباط شریفه آیات این از. است آمده

 .است گرفته تعلق بدن
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. بدن ابزار محض روح بوده، (85)اسراء،قرآن روح را به خداوند نسبت داده است: قل الروح من امر ربی .روح روان اوست ،حقیقت هر انسانی

کند، اگرچه احساس آن توسط قوای بدنی است، احساس رفع عطش، مربوط به ها را روح درک میها و شادابیها، لذتولی تمام دردها، رنج

گونه نیست که روح در بند تن باشد، بلکه بدن در قید روح خواهد دهد ولی اینجرعه نوشیدن آب را بدن انجام میروان است، اما جرعه

که وقتی روح در جسم دمیده شود، دیگر روح مجرد نیست نجاییروح آدمی برخلاف موجودات مجرد، مجرد از جسم و ماده نیست. ازآ.بود

از جسم او آفریده شده است و نه همزمان با  البقاء است؛ به این معنی که روح مجردّ آدمی، نه پیشالحدوث و روحانیروح انسان، جسمانیو

آن، بلکه روح در طلیعۀ پیدایش، یک امر مادیّ است که همراه با بدن طبیعی وی پدید آمده است و با تحولّ جوهری تکامل یافته، به مرحلۀ 

 .تجرّد روحانی رسیده است
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 گیری نتیجه

طور کلیّ دیدگاه متناقضی به بعد روح دارد؛ چرا که در جاهایی به عنوان یک علم به رسد علم روانشناسیمطابق با آنچه گفته شد به نظر می

عنوان بعُد متعالی انسان مورد غفلت قرار گیرد، بحث روان و نقش و جایگاه آن در شخصیّت انسان است؛ امّا روح به مورد بررسی قرار می

ا که قابلیّت مشاهده شدن را ندارد و از دید این رویکرد تنها گرفته است و رویکرهایی نظیر رفتارگرایی به طور کلیّ روح را نفی نمودند؛ چر

ها قابل اثبات باشد، وجود داشته و واقعی هستند؛ نظیر اینکه قلب در چیزهایی که قابلیّت مشاهده شدن را داشته باشند و عینی بودن آن

ویکرد دیگری ها تنها سفسطه علما است. این درحالی است که ربدن است و این اثبات شدنی است؛ اماّ روح در کجای بدن است و از دید آن

مستقیم با تأکید بر هیپنوتیزم، وجود روح را قبول دارد؛ با وجود اینکه خود فروید، بنیانگذار تحلیلی با محوریت فروید، به طور غیرنظیر روان

ز به این رویکرد، اصلاً اعتقادی به دین ندارد چه به روح. رویکردهای دیگری نظیر واقعیّت درمانی در روانشناسی اعتقاد به روح را تأمین نیا

اند ها باشد هراسان بودهز اینکه مرگ پایان وجود و حیات آنها همواره اانسان دانند و معتقد هستند کهها میی انسانقدرت وخود ارزشمند

اند و بشر بدوی عادت داشت تمایلات خود را با واقعیتّ پیوند دهد، یعنی چون صرفاً تمایل داشت حیات پس از و تمایل به جاودانگی داشته

شود بعدی دیدند بدن انسان پس از مرگ متلاشی میگرفت چنین حیاتی وجود دارد و از آنجا که میمرگی وجود داشته باشد، نتیجه می

ف آنچه که علمای دینی بر آن طور کلیّ بر خلاکه چنین چیزی اصلاً وجود ندارد. بهمادّی را نیز برای انسان تصوّر می کردند؛ در حالیغیر

شناسی امروز بر یک مکتب فکری واحدی استوار نیست، عدم وجود یک دیدگاه مستحکم و که روانتأکید دارند. نکته آخر اینکه دلیل این

ه یک منبع غنی و جانبه در مورد ماهیّت انسان و ابعاد وجودی اوست. برای رسیدن به یک تعریف جامع و کامل از ماهیّت انسان نیاز بهمه

پژوهان تفاوت دارد. در شناسان به مسأله روح با نگاه قرآنصحیح است تا تمام ابعاد وجودی انسان کشف شود. در نهایت اینکه، نگاه روان

 ها را به سه دسته تقسیم کرد:توان آنمجموع می

. آن ها انسان را جسم اندها بسیار اندک است، به طور کلیّ منکر مسأله روح بودند و اصالت را به بدن دادهی اوّل، که تعداد آنالف( دسته

 دانند. های ذهنی را نتیجه دخالت مغز میفیزیکی فرض کردند و به جای واژه از ذهن استفاده کردند و فعّالیتّ

ها معتقدند؛ انسان دارای روح)نفس، روان وذهن( از یک سو ی دومّ، مسأله روح و بدن را قبول دارند؛ امّا با رویکردهای مختلف. آنب( دسته

( 2های ذهن و بدن با هم مربوط هستند. ( فعالیت1ّدر این نظریه سه تصور وجود دارد که عبارتند از: و جسم)بدن( از سو دیگر است.

های ذهن و بدن کنش متقابل با یکدیگر دارند. این گروه، معتقدند که روح و بدن ( فعالیت3ّهای ذهن و بدن مستقل از یکدیگرند. فعالیّت

 دانند.تأثیر می پذیرند؛ اماّ به تجرّد روح اعتقادی ندارند و در نهایت روح را جسم لطیف میدو مقوله جدا از هم  هستند و از یکدیگر 

ی تجرّد هم ایمان دارند. دلائل تجرّد روح از پژوهان به روح، نفس و جسم اعتقاد دارند، و حتیّ به مسألهی سوم، همانند قرآنج( دسته

له روح میان دیدگاه این گروه بر گرفته از دلائل فلاسفه و کلام اسلامی است و ظاهراً دلیل مستقلی برای خود ارائه ندادند؛ بنابراین در مسأ

شناسان اختلاف نظرهای بسیاری قرآن پژوهان اختلاف نظری وجود ندارد و همگی بر وجود روح آن هم مجرّد تاکید دارند؛ امّا در بین روان

 شود.وجود دارد و دیدگاه واحدی مشاهده نمی

 جسمانى مراحل طرح از پس انسان، خلقت به مربوط آیات درچرا که  دهد مى تشکیل روح را انسان واقعى هویتاما بر اساس آیات قرآن 

 بقاى چنینهمو  است روح بودن مادى غیر نشان  این و،است آمده میان به سخن او، در روح دمیدن یا و دیگر خلقتى از انسان آفرینش

 جسمانى غیر و مادى غیر نشانگر آن، شدن دریافت کمال و تمام به و برزخ عالم در وى زندگى تداوم و جسم شدن متلاشى از پس انسان

 .است روح بودن
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  تهران، انتشارات نقش جهان ،اول چاپ ،فلسفۀ ذهن و معنی ،1381،ادیانی، سید یونس

 حکمت انتشارات تهران، ،چهارم چاپ داودی، مرادعلی تحشیه، و ترجمه نفس، درباره ،1378ارسطو،

 تهران،دانشگاه تهرانکاردان، محمد علی ترجمه اجتماعی، روانشناسی ،1371،، ژان استوتزل

 ت درسا ، بهزاد سیف ، تهران، انتشاراترحمهپزشک و روح، ، 1372،امیل فرانکل، ویکتور

 

 تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف ، آژدو کیویچ،ل و نظریات فلسفهمسائبزرگمهر، منوچهر ، 

 .مکتبۀ لبنان ناشرون ،بیروت،کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ،بی تا،علىبن محمد  ،التهانوى

 تهران، نشر مرکز ،اولچاپ  ماده و آگاهی: درآمدی به فلسفه ذهن امروز، ترجمه امیر غلامی، ،1386پاول ، ،چرچلند

 کبیر امیر انتشارات مؤسسه ،تهران اول، چاپ العیون، ،سرح1371 حسن، آملی، زاده حسن

 کتاب بوستان ، قم ، الناطقه النفس تجرد یعل البالغه الحجج ،1381، آملی،حسن زاده حسن

 عقل در حکمت مشاء، چاپ اول،تهران، انتشارات دهخدا،1349،داودی، علیمراد 

 تهران دانشگاه تهران،،سبزواری محمدباقر :نگارش و وتصحیح مقدمه ،کلام علم در البراهین ،1341،فخرالدین رازی،

،زمینه 1377ریتال،ریچاردس،اتکنیسون،ارنست ر،هیلگارد، نا تهران،بی ؛قواهما شرح و الروح و النفس ،1406فخرالدین، محمدبن رازی،

 ،تهران،انتشارات رشدیازدهم ی،ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران،چاپروان شناس

 قم،نشر توحید قم،آناصالت روح از نظر قر ،1393جعفر,،سبحانى 

 . مق هیملع وزهح یلاماس اتغیلبر تتدف اراتشتان ،. قمامیر دیوانی : ترجمه و تحشیه ی.مغز و علم ذهن ، ،1382ج .ار. .سرل

 اصفهان،نشر مشعل اصفهان روانشناسی، مقدمه ،1350شریعتمداری،علی،

 مکتب های روان شناسی و نقد آن، تهران، انتشارات سمت ،1369شکرکن، حسین و همکاران،

 تهران دانشگاه تهران، وتربیت، تعلیم نظر از روانشناسی اصول ،1317اکبر، علی شهابی،

 اکبر و همکاران، نشر دورانعلیشناسی نوین، ترجمه سیفتاریخ روان،1386شولتز دوان پی. شولتر سیدنی الن، 

 

 کارت، تهران، انتشارات الهدی رنه صول فلسفها ،1376نعی، منوچهر،صا

 ایران فلسفه و حکمت انجمن ، تهران آشتیانی، الدین سیدجلال تصحیح ،والمعاد المبدأ ،1354صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، 

 ،الحکمه المتعالیه،قم،مکتبه مصطفوی1368،صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم
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 حکمت تهران، بیدى،درهّ صانعى منوچهر ترجمه فلسفى، فرهنگ ،1366جمیل، صلیبا،

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه میاسلا انتشارات القرآن، قم، تفسیر فیالمیزان  ق، 1417 حسین، محمد سید طباطبایی،

 ،روان شناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی،ترجمه محمد باقر حجتی،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی1360عثمان،عبدالکریم،

 های درسی ایرانشرکت چاپ و نشر کتاب ،تهران،، روانشناسی، چاپ هفتم1393 ،محمد تقی ، نوری رضا کرمی فراهانی

 خوارزمی انتشارات سهامی شرکت تهران،،اول  چاپ لطفی، محمدحسن ترجمه فلوطین، آثار ،دوره1366فلوطین

 صدرا انتشارات تهران، ،فلسفی مقالات آثار، ،مجموعه1377 مرتضی، مطهری،

 میۀ.الإسلا الکتب تهران، دار نمونه، ش، تفسیر 1374ناصر، شیرازی، مکارم

 ، ترجمه احمد رضوانی، چ دوم، مشهد،آستان قدس رضویتاریخچه و مکاتب روان شناسییرجینیا استادت وسکستون، میزیاک هنریک و و
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